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حميد‌ربيعي
س‌ارشد‌زبان‌و‌ادب‌فارسي

‌كارشنا
ي‌‌2شهركرد

ي‌ناحيه‌
‌و‌دبير‌دبيرستان‌ها

مقدمه
عوامل متعددي سبب شده است كه دستور زبان فعلي آن چنان فشرده و محدود شود كه 
تنها بتواند بخشي از متون ادبي و نثر فارسي معيار را پاسخ گو باشد. در حالي كه ادبيات 
فارسي آميزه اي از انواع و اقسام متون نظم و نثر فارسي است و هر نوع و سبك آن به 
دستور جداگانه اي نياز دارد كه عملًا اين كار يك جا ممكن نيست. بنابراين، مقالات 
ارزشمندي كه همكاران محترم زمينه و بسترش را در مجله ي رشد مهياّ كرده اند، قابل 
تحسين و سپاس اند.از مقوله هاي مهمي كه لازم است به آن پرداخته شود تا مسئله ي 
گذر و ناگذر بودن، ساده و مركب بودن فعل، چند جزئي بودن جمله و امثال اين  ها حل 
شود، پرداختن به رابطه ي نحوي و معنايي اجزاي كلام با يك ديگر و تأثيرات ساختاري 
و معنايي است كه هر كدام بر يك ديگر مي گذارند.فعل معناپذيرترين و پرظرفيت ترين 
ركن جمله است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي گذارد و تأثير هر كدام از آن اجزا را 
نيز مي پذيرد. خودش را با نهاد، مفعول و متمم و... تطبيق مي دهد تا جمله تشكيل شود 
و نهايتاً پيام رسانده شود.در اين مقاله تلاش شده تا فقط به عوامل تأثيرگذار و معنابخش 
بر فعل، مثل تأثير نهاد بر فعل و... پرداخته شود و تأثير ساختاري اجزاي جمله را بر 

فعل، تنها با ذكر يك نمونه، به آينده وامي گذاريم.
معناپذيري افعال و عناصر مؤثر در تغيير معناي فعل 

در يك نگاه كلي درمي يابيم كه چينش و سامان دهي هر يك از اجزاي كلام برعهده ي 
دستور زبان، به ويژه بخش نحو است. مباحث نحوي كه به كمك معنا نشان مي دهند 
كه جمله اي مثل »صياد آهو را دوختند« اجازه ي توليد ندارد و جمله اي نظير »صياد آهو 
را شكار كرد« اجازه ي توليد دارد. در اين دو مثال از طريق محور هم نشيني گروه ها 

مي فهميم كدام جمله درست و كدام نادرست است.
هسته و اصلي ترين عنصر جمله »فعل« است كه در اثر هم نشيني با اجزاي ديگر كلام، 
تغييرات ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي كند. بدون شك هر يك از اجزاي 
سخن مثل نهاد، مفعول، متمم و... در ساختار و معناي فعل مؤثرند و هر يك از اين اجزا 
در زنجيره ي هم نشيني تحت تأثير يك ديگر قرار مي گيرند.»نهاد« عنصري است كه در 
ساختار فعل نقش به سزايي دارد. مثلًا شخص و شمار فعل را محدود و مشخص مي سازد 
و از بين اشخاص مختلفِ فعل، فقط به يك ساخت اجازه ي هم نشيني مي دهد.براي 

هر يك از اجزاي كلام در بافت سخن 
رابطه اي دوسويه با يك ديگر دارند؛ از يك 
طرف در شكل گيري و چينش اجزاي جمله 
تأثيرگذارند و از طرف ديگر تحت تأثير معنا 
قرار مي گيرند. اين تأثير و تأثرها هم مربوط 
به ساختار كلام است و هم مربوط به معنا. 
در اين مقاله تلاش بر آن است چند عنصر 
از عناصري كه بر فعل تأثير معنايي دارند با 
شواهد گوناگون بيان شود.

تأثيرگذاري، نهاد، فعل، مفعول، 
متمم حرف اضافه.
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مثال نهادهايي مثل »احمد« و »احمد و علي« از بين ساخت هاي 
اوّلي  رفتند«  و  رفتيد  رفتيم،  رفت،  رفتي،  »رفتم،  فعلِ  مختلف 
»رفت« و دومي »رفتند« را مي پذيرد و اجازه ي هم نشيني را به 
ساير ساخت ها نمي دهد.علاوه بر آن، همين عنصر يعني »نهاد« در 
معناي فعل هم نقش مهمي دارد. از فعلي مثل »سر رفت« معناي 
دقيق و روشني به دست نمي آيد. امّا همين كه »حوصله اش« را، 
نهاد آن قرار داديم، مي فهميم كه اين فعل در معناي »بي قرار شدن« 
به كار رفته است و با آوردن نهاد ديگري مثل »شير« مي فهميم كه 
همان فعل1 به معناي »ريخت« است.در اين مقاله به تمام تأثيرات 
ساختاري اجزاي جمله بر فعل نمي پردازيم بلكه تلاش ما بر آن 
است تا با آوردن نمونه هايي چند به تأثير اجزائي از قبيل »نهاد، 
مفعول، متمم، حرف اضافه، جمله ي وابسته«، كه به تغيير معناي 

فعل مي انجامد پرداخته شود.

نهاد 
در مورد تأثيرگذاري معنايي نهاد بر فعل در سطور بالا اشاره شد. 

در اين جا به ذكر چند نمونه بسنده مي شود:
   

• از مصدر رفتن:
معني فعل  نهاد 

عمل رفتن رفت  علي 
قطع شدن2 رفت  برق 
شيفته شدن رفت  دلم 
گيج شدن رفت  سرم 

سپري شدن رفت  عمر 
غروب كردن رفت  آفتاب  

• از مصدر آمدن:
معني فعل  نهاد 

عمل آمدن  آمد  علي 
وصل شدن آمد  آب 

باريدن آمد  باران 
وزيدن آمد  باد تندي 

فرا رسيدن آمد  بهار 
• از مصدر افتادن:

معني فعل  نهاد 
پايين  آمدن افتاد  فشارش 

افتاد           دچار نوعي دردِ ناحيه شكم شدن نافش 
سقوط كردن افتاد  مدادش 

آرام شدن افتاد  دردش 

فعل معناپذيرترين و پرظرفيت ترين ركن جمله 
است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي گذارد و

 تأثير هر كدام از آن اجزا را نيز مي پذيرد

هسته و اصلي ترين عنصر جمله »فعل« است 
كه در اثر هم نشيني با اجزاي ديگر كلام، تغييرات 

ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي كند

• از مصدر گرفتن:
معني فعل  نهاد 

مسدودشدن گرفت  لوله 
تاريك شدن گرفت  خورشيد 

باريدن گرفت  برف 
ناراحت شدن گرفت  دلش  
منقبض شدن عضله اش گرفت 

در مثال  هاي بالا ديديم كه نهاد جديد بر معناي فعل اثر گذاشت 
و فعل معناي ديگري به خود گرفت. در مورد عناصر بعدي 

هم به همين شكل:
مفعول

افعالي هستند كه پذيرش و تغييرات معاني آن ها، ارتباطي با نهاد 
نداشته و اين مفعول است كه معناي آن ها را روشن و محدود 

مي كند و از معاني ديگر آن متمايز مي سازد. مثلًا:
• از مصدر كشيدن

تنبيه كردن گوش او را      كشيد 
وزن كردن ميوه  را      كشيد 

ترسيم كردن تصوير فردوسي را   كشيد 
تدخين كردن مواد مخدر را     كشيد 
حمل كردن بار امانت را     كشيد 

بيرون آوردن دندان خراب را    كشيد 
مهرباني كردن نازشان را     كشيد 

باز كردن بادبان را             كشيد 
غذا را               كشيد         آماده ي تناول كردن

منتّ او را           كشيد         استدعاي دوستي كردن
• از مصدر خوردن

نوشيدن آب را           خورد 
تناول كردن غذا را            خورد 
ضايع كردن حق ديگران را     خورد 

حرفش را           خورد        نگفتن و سكوت كردن
كلافه كردن مغزش را           خورد 

• از مصدر چيدن
وسايل اتاقش را   چيد          مرتب كردن

گل ها را            چيد          عمل چيدن و كندن
نوكش را           چيد  تحقير كردن
طراحي كردن نقشه دزدي را      چيد 

متمم و حرف اضافه
افعالي هستند كه فقط متمم همراه حرف اضافه باعث تغيير معناي 
آن ها مي شود و بدون متمم، معناي آن ها روشن و دقيق  نيست؛ مثلًا:
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 • از مصدر افتادن
بر كسي       افتادن3  درگير شدن

در كسي         افتادن            حمله ور شدن
به پاي كسي    افتادن             التماس كردن

به خواري       افتادن            خوار شدن
خطور كردن به سرم           افتادن 
در دهان مردم   افتادن  رسوا شدن
به دام        افتادن  اسير شدن
كم آوردن به تته پته        افتادن 
از پا       افتادن  درماندن

از درس       افتادن  مردود شدن
از پلّه        افتادن  سقوط كردن
از درد        افتادن  آرامش يافتن

از زبان       افتادن             ازشهرت افتادن
از سر       افتادن  بي ميل شدن

از بام       افتادن             ورشكسته شدن
از دهن       افتادن    سرد شدن

از چشم         افتادن             بي حُرمت شدن

در ابيات زير هم متمم و حرف اضافه عامل تأثيرگذار بر معناي فعل است:
خلاف عهد تو هرگز نيايد از سعدي
دلي كه از تو بپرداخت با كه پردازد

»سعدي«

مجنون به هواي كوي ليلي در دشت
در دشت به جست وجوي ليلي مي گشت

مي گشت هميشه بر زبانش ليلي
ليلي مي گفت تا زبانش مي گفت

»مشتاق‌اصفهاني«

حرف اضافه
آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل جمله ي »تهران گريخت« 
مفهوم دقيق فعل را روشن نمي كند، هرچند غالباً »فرار كرد« به 
ذهن متبادر مي شود. امّا اگر بخواهيم دقيقاً معناي آن مشخص

تا  بيفزاييم  آن  به  را  »به«  يا  »از«  اضافه ي  حروف  بايد  شود،   
مشخص شود كه: »از تهران گريخت« يعني فرار كرد يا »به تهران 

گريخت« يعني پناه برد، معنا مي دهد و هم چنين مثال هاي زير:
دعوت كردن    از تهران         پذيرفتن مهمان

دعوت كردن    به تهران         مهمان شدن

فرار كردن        از تهران         گريختن
فرار كردن        به تهران         پناه آوردن

انداختن        از كار            خراب كردن
انداختن         به كار             درست كردن

اين گونه متمم ها كه حرف اضافه شان متفاوت است و متمم شان يك سان 
است، عامل اصلي در تغيير معناي فعل و حروف اضافه اند نه متمم. 

گذشتن از      خيابان        گذر كردن
گذشتن از      حقش / جرمش      صرف نظر كردن، عفو كردن

جمله ي وابسته
گاهي معناي برخي از افعال به واسطه ي جمله هاي وابسته آشكار 

مي شوند؛ مثل نمونه هاي زير:
فعل       وابسته 

ـ گيرم          پدر تو بود فاضل          فرض كردن
ـ گرفتم         كه شما راست مي گوييد     فرض كردن

ـ گرفتم        منظورش چه بود          فهميدن
نتيجه

نتيجه اي كه از اين مقاله به دست مي آيد، توصيه و تأكيدمؤ لف محترم 
كتاب زبان فارسي تأييد مي كند كه تعيين گذر و ناگذر بودن افعال و 
به طور كلي بررسي كلمه، به ويژه فعل، بايد در جمله صورت گيرد. 
دوم اين كه نمي توان صرفاً ساخت گرايانه با اركان جمله برخورد كرد. 
سوم اين كه با موشكافي هاي دقيق و عميق دستوري، به ويژه استفاده 
از دست آوردهاي علمي صاحب نظران دستور و زبان شناسي، بهتر 

مي توان به ارزش آثار ادبي و انواع آن پي برد.

1. دكتر وحيديان كاميار معتقدند همين كه معناي فعل ديگري به شمار مي آيد و 
نبايد آن را همان فعل پيشين دانست. ايشان فعل »گرفت« را در معناي مختلف 
به عنوان نمونه آورده است. دستور زبان فارسي )1(، ص 50.•2. تأكيد مي كنيم 
اگر نهادي را از همان طبقه جانشين نهاد جمله كنيم معناي فعل تغيير نمي كند 
منظور ما اين اس�ت كه نهادي كه از طبقه ي ديگر آورده مي ش�ود، باعث تغيير 
معنا مي ش�ود. مثلًا قرار دادن حسن به جاي علي در جمله ي بالا  معنا را تغيير 
نمي دهد اما اگر »برق« را كه از طبقه ي ديگري است بياوريم معنا تغيير مي يابد. 
در مورد اجزاي بعدي هم كه در پي مي آيند، اين مطلب صادق است.•3. برخي 
از دستورنويس�ان چنين نمونه هايي را فعل مرك�ب و برخي ديگر فعل گروهي 
مي دانن�د. ولي مس�لماً عناصر تش�كيل دهنده ي آن ها متمم و فاعل اس�ت.•

1. احمدي گيوي، حسن، دستور تاريخي فعل، ج 2، تهران، نشر قطره، 1380•2. 
باطني، محمدرضا، توصيف س�اختمان دس�توري زبان فارس�ي، تهران، سپهر، 
1364•3. خانل�ري، پروي�ز، تاريخ زب�ان فارس�ي، ج 2 و 3، چ 2، تهران، نش�ر 
ن�و، 1366•4. ش�يري، علي اكبر، رديف از ديدگاه معناشناس�ي، رش�د آموزش 
زبان و ادب فارس�ي، ش�ماره ي 71، 1383•5. وحيديان كامي�ار، تقي؛ عمراني، 
غلامرض�ا، دس�تور زب�ان فارس�ي 1، ته�ران، انتش�ارات س�مت، چ 1، 1379 •

آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل
 جمله ي »تهران گريخت« مفهوم دقيق فعل 

را روشن نمي كند


